Mother Board برد اصلي سيستم است كه درون Case سيستم قرار دارد وديگر بردهاي سيستم بر روي آن قرار مي گيرند .وارتباط بين قطعات مختلف سيستم را برقرار مي كند.
 قطعات اصلي مادربرد عبارتند از :

1- Socket CPU

2-  Slot RAM

3-  Rom Bios

4-  كمك پردازنده

5-  محل اتصال كابلهاي برق

6-  DIP Switch

7-  Jumper

8-  Expansion Bus

9-  Chipset ها

10- يك سري كريستال و خازن و مقاومت

11- درگاه هاي سيستم

12- محل اتصال باتري و كيبرد و بلندگوي سيستم

كريستال ضربان هاي ساعت را در فاصله هاي زماني تنظيم مي كند . خازن انرژي را ذخيره مي كند و معمولاً براي از بين بردن اماج اضافي به عنوان يك سوكننده براي براي تبديل جريان متناوب به مستقيم به كار مي رود . با افزايش مقاومت جريان ولتاژ امواج را تغيير مي دهند .

Socket CPU
روشهاي مختلفي براي نصب CPU بر روي مادربرد وجود دارد . مادربردهايي كه حاوي Slot 1 هستند  مي توانند CPU هايي چون Pentium II و سلرون را در خود جاي دهند . پردازنده هاي رده بالاي پنتيوم ماننده زئون از  Slot 2 استفاده مي كنند . ديگر پردازنده ها از طريق ZIF Socket  به مادربرد وصل مي شوند . مشهورترين سوكت زيف؛ سوكت 7 و 370 نام دارد كه تراشه گير 7 داراي 321 پين براي پايه هاي پردازنده است .

Slot RAM
انواع اسلات RAM عبارت است از :

1- اسلات SIMM ( Single In Line Memory Module ) كه داراي انواع 72 پايه و 30 پايه مي باشد .

2- اسلات DIMM ( Dual In Line Memory Module ) كه 168 پايه دارد .

3- اسلات DIMM از نوع DDRAM كه 184 پايه دارد .

4- اسلات RIMM ( Rambus In Line Memory Module ) 

كليدهاي تنظيم


كارت هاي درون سيستم با ارسال سيگنالهايي با پردازنده ارتباط بر قرار مي كنند . براي اين كه پردازنده بتواند تشخيص دهد كه سيگنال ورودي مربوط به كدام كارت است هر كارت با يك خط منحصر به فرد درخواست وقفه مشخص مي شود . براي تنطيم هاي روي مادربرد و كارتها از اتصال گرهاي زير استفاده مي شود
1- كليدهاي قطع و وصل (DIP Switch ) :

    واژه ديپ مخفف Dual In Line Package مي باشد . ديپ ها كليدهاي قطع و وصل كوچكي هستند كه بر روي يك پايه پلاستيكي متصل به مادربرد قرار دارند . تعداد اين كليدها بر روي پايه پلاستيكي معمولاً 2 تا 8 عدد است كه داراي خصوصيات زير هستند :

1- هر يك از پايه ها داراي يك شماره مخصوص به خود هستند ؛

2-  براي تغيير حالت اين كليدها به صورت زير عمل مي كنيم :

     -a اگر بخواهيد كليد حالت روشن داسته باشد كليد را به طرف جايي كه با كلمه “ On ” علامت گذاري شده فشار دهيد يا ببريد .

     -b اگر بخواهيد كليد حالت خاموش داسته باشد كليد را به طرف جايي كه با كلمه “ Off  ” علامت گذاري شده فشار دهيد يا ببريد .

2- جامپر (  Jumper ) و كلاهك ( Shunt ) :


هر جامپر داراي دو يا چند پايه موازي است كه بخشي از يك مدار هستند .اگر كلاهك بر روي پايه قرارداشته باشد مدار بسته است و در غير اين صورت مدار باز است . براي اينكه مدار بسته باشد بايد كلاهك بر روي دو پايه قرار گيرد .

Shunt جامپرها اتصال دهنده هاي فلزي كوچكي هستند كه به وسيله عايقي پلاستيكي پوشيده شده اند . رنگ بعضي از كلاهك ها سياه ؛ آبي و زرد است .

مشخصات يك جامپر عبارت است از‌ :

1- اگر كلاهك فقط روي يك پايه قرار داشته باشد مدار باز است .

2-  هر پايه با يك شماره مشخص مي شود .

3-  جامپرها با يك يا دو حرف به همراه يك عدد نامگذاري مي شود . ماننده  J5 ,JP1, JP10
گذرگاه هاي توسعه ( Expansion Bus ) 


گذرگاه يا خط حامل يك مسير عمومي است كه داده ها در يك سيستم از روي آن نقل و انتقال      مي يابند . اين مسير به وسيله مدارهاي الكتريكي بين بسياري از عضوهاي يك سيستم ارتباط برقرار مي كند و مقدار دادهايي كه به طور هم زمان از گذرگاه مي تواند نقل و انتقال يابد بر اساس بيت مشخص مي شود .

انواع گذرگاه ها عبارتند از :

1-CPU Bus  
2- Memory Bus
3- Adress Bus كه تركيبي از دو گذرگاه حافظه و پردازنده است .

4- I/O Bus ( Expansion Slot )
گذرگاه پردازنده مسير ارتباط بين پردازنده و تراشه هاي پشتيبان آن چيپ ست هاست   .اين گذرگاه مي تواند داده ها را بين پردازنده و گذرگاه اصلي سيستم يا بين پردازنده و يك L2 Cash نقل و انتقال دهد .

گذرگاه پردازنده داده ها را در سريع ترين زمان ممكن به پردازنده و يا از پردازنده به بيرون انتقال مي دهد . واز هر گذرگاه ديگري در سيستم سريع تر است .

گذرگاه حافظهداده ها را بين پردازنده و حافظه رم انتقال مي دهد كه اين عمل به وسيله يك Chipset پياده سازي ميشود كه وظيفه انتقال اطلاعات بين گذرگاه پردازنده و گذرگاه حافظه را بر عهده دارد .

تراشه هاي مجتمع اي كه گذرگاه را كنترل مي كنند معمولاً گذرگاه هاي ورودي و خروجي را نيز كنترل  مي كنند .گذرگاه ورودي و خروجي كه شكافهاي توسعه نيز ناميده مي شود امكان ارتباط پردازنده با وسايل جانبي مانند كارت گرافيك وشبكه را مهيا مي كنند .

شكافهاي توسعه ( Expansion Slot )

شكافهاي توسعه عبارتند از :

1- ISA ( Industry Standard Architecture ) 

2- EISA ( Extended ISA )
3-  MCA ( Micro Chanel Architecture )
4-  VESA (Video Electronics Standard Association )
5-  PCI ( Peripeheral Componet Interconect )
6-  USB ( universal Seriaol Bus )
7-  AGP ( Accelerated Graphics Port )
ISA براي اولين بار در سال 1981 ارائه شد . اين گذرگاه داراي 8 سيم بود كه به قطعات سيستم اجازه   مي داد در هر بار يك بايت اطلاعات را با هم رد و بدل كنند و به معني معماري استاندارد گذرگاه بود . هنگامي كه در سال 1984كامپيوترهاي AT با آيزاي 16 بيتي ارائه شد داراي خصوصيات زير بودند :

1- سازگاري

2-ضريب اطمينان
      3- كارا بودن

گذرگاه 16 بيتي AT ISA با اضافه شدن يك شكاف 8 بيتي درادامه شكاف 8 بيتي ISA  به وجود آمد .


EISA يك گذرگاه 32 بيتي بود كه با توليد سيستم هاي 386 به كار گرفته شد و مدل توسعه يافته آيزا به شمار مي رفت .اين كارت داراي مزاياي زير بود .

1- چند پردازنده قادرند به طور همزمان به اين گذرگاه دسترسي پيدا كنند به طوري كه سيستم پردازنده هاي موازي را مي توان با اضافه كردن كارت گسترش پردازنده جديد به شكاف ايزا ايجاد كرد .

2- اين گذرگاه با گذرگاه آيزا كاملاً سازگار است .

3- سرعت انتقال داده ها 5 برابر سرعتي است كه آيزا به دست مي دهد .

در سال 1987با پيدايش رايانه هاي PS2 معماري ويژه اي براي آن بر پايه گذرگاه آيزا پديد آمد كه MCA ناميده شد و مترداف معماري ميكرو كانال است .اين معماري گذرگاه داده اي 16 بيتي وسپس 32 بيتي داشت . اين سيستم از سيستم هاي آيزا سريع تر ولي با آن ناسازگار بود و به دليل نازسگاري با آيزا و ايزا موفقيت زيادي كسب نكرد .

در كنار آيزا يك گذرگاه ديگري نصب شد كه اين گذرگاه مستقيماً با گذرگاه 32 بيتي پردازنده متصل      مي شد  و با همان سرعت پالس پردازنده داده ها را جابجا مي كرد اين گذرگاه جديد Local Bus VESA يا گذرگاه محلي نام گرفت . كه داراي خصوصيات زير بود :

1- استفاده از وسايل ورودي و خروجي 32 بيتي را امكان پذير مي كرد .

2- پردازنده حق دسترسي به كارت گرافيكي را دارد . در حالي كه گذرگاه ايزا قبل از رفتن به سراغ كارت گرافيكي بايد ابتدا به حافظه رم سر بزند .

كار در اين سيستم سريع تر آسان تر انجام مي شود و از همه مهمتر اين كه امكاناتي در آنها قرار داده شده تا برخي از كارت هاي جانبي هوشمند بتوانند بدون وابستگي به پردازنده عمل پردازش را انجام دهند . در ضمن اين معماري با سه معماري پيشين خود يعني ISA و EISA و MCA سازگار بود . از معايب ويزا مي توان به موارد زير اشاره كرد ؛

1- تعداد كارتهاي قابل استفاده محدود است .

2-  اين استاندارد براي سيستم هاي 486 با سرعت 33 مگاهرتزي و به صورت 32 بيتي وضع شده بود و استفاده از آن در پنتيوم 64 بيتي امكان پذير نيست .

گذرگاه PCI مترادف اتصال مولفه هاي جانبي است كه بر خلاف گذرگاه محلي ويزا يك گذزگاه واقعي نيست بلكه نتيجه توسعه پردازنده است كه مي تواند نسبت به طرح هاي گذرگاه قبلي با سرعتي نزديك به سرعت پردلزنده كار كند . اين گذرگاه داراي قابليتهاي زير است :

1- استفاده گذرگاه بر اساس اولويت

2-  كنترل بيت توازن براي كليه اجزاي كامپيوتر

3-  پيكربندي بدون استفاده از جامپرها و كليدهاي ديپ

وسايل جانبي سازگار با PCI مي توانند مستقل از پردازنده با يكديگر تبادل داده اي انجام دهند . اين در حالي است كه پردازنده مي تواند همزمان به كار ديگري بپردازد . عملكرد گذرگاه هاي محلي PCI و ويزا در486 ها تقريباً يكسان است اما امتياز اصلط PCI درسيستم هاي پنتيوم ظاهر شد .شكافهاي توسعه سفيد رنگ PCI در روي مادربرد كوچكتر ازشكافهاي توسعه آيزا هستند و با وسايل جانبي 5 ولتي و3/3 ولتي هر دو مي تواند كار كند . تجهيزات PCI توانايي پيكربندي خوكار را دارند و نيازي به تغيير جامپرها وكليدهاي ديپ نيست .PCI  گذرگاهي است كه در ابتدا براي سيستم هاي چند رسانه اي به كار مي رفت .

جدول زير شامل مقايسه گذرگاه هاي استاندارد كامپيوتر است :

	پهناي گذرگاهي (bit)
	سرعت گذرگاهي (MHZ)
	نرخ انتقالي (MB/S)
	طول شكاف
	نام گذرگاه

	16
	8
	8
	14
	ISA

	32
	8
	33
	14
	EISA

	32
	20
	80
	8
	MCA

	32
	33
	132
	20
	VESA

	64
	50
	400
	20
	VESA 2

	32
	33
	132
	9
	PCI

	64
	66
	528 و264
	9
	PCI 2


هنگامي كه بخواهيم وسيله جانبي را به سيستم اضافه كنيم يكي از روش هاي زير را استفاده مي كنيم :

1- تنظيم جامپرها يا كليدهاي اتصال گر كارت يا وسيله جانبي

2-  استفاده از يك كارت توسعه و قرار دادن آن در يكي از شكافهاي توسعه

3- استفاده از درگاه سريال يا موازي براي اتصال وسيله جانبي به آنها

ولي با استفاده از گذرگاه جديد USB اعمال فوق به راحتي انجام مي شود و مترادف گذرگاه جامع سريال است.

با استفاده از اين گذرگاه سيستم ما داراي خصوصيات زير است :

1- كاهش شكافهاي توسعه

2-  عدم نيار به درگاه سري و موازي و درگاه هاي مربوط به اتصال صفحه كليد و ماوس

3-  امكان تعويض فعال يا Hot Swapping
4-  امكان استفاده از 127 دستگاه جانبي

5-  عدم نياز به تنظيم وقفه ها يا جامپر ها براي ادوات جانبي مورد استفاده .

در سيستم هاي جديد به كارت گرافيكي اين اجازه داده مي شود كه به هر ناحيه دلخواه از حافظه اصلي دسترسي داشته باشد و با يك گذرگا ه گرافيكي مستقل و جدا داده را مستقيماً و با سرعت بين حافظه و كارت گرافيكي جابجا كنند . به اين ترتيب تصويرها سه بعدي واقعي تر به نظر مي رسند . اين گذرگاه AGP نام دارد و سرعت گذرگاهي آن 4 برابر PCI است .

تمام پهناي اين گذرگاه جديد در اختيار عمليات گرافيكي است و ديگر نياز نيست كه گذرگاه بين ساير دستگاهها توزيع شده و در اختيار همه قرار گيرد . بنابراين اين گذرگاه ماننده PCI مورد استفاده عمومي ندارد و  نمي توان هر كارت را در آن نصب كرد .

اين گذرگاه وظيفه برقراري ارتباط مستقيم بين حافظه اصلي روي مادربرد و تراشه شتاب دهنده روي كارت گرافيكي را دارا است .حالا شتاب دهنده گرافيكي مي تواند به جاي حافظه گرافيكي موجود روي كارت گرافيكي از حافظه اصلي سيستم براي نگهداري طرح ها وتصويرها استفاده كند . اينتل اين روش اجراي مستقيم را  DIME  ( Direct Memory Execute ) ناميده است . اين گذرگاه داراي خصوصيات زير است :

1- موقع عمليات پهناي باند AGP نسبت به PCI چهار برابر است .

2-  طرح ها و تصاوير مستقيماً از حافظه اصلي خارج مي شود .

3-  وجود 32 مگا بايت حافظه روي كارت گرافيكي هم براي كارهاي سنگين كافي است .

4-  CPU و پردازنده گرافيكي مي توانند همزمان به حافظه اصلي دسترسي داشته باشند .

5-  دسترسي CPU به داده هاي گرافيكي در حافظه سريع تر از
6-  دسترسي به داده هاي گرافيكي موجود بر روي حافظه گرافيكي است .

 انواع AGP عبارت است از : 

مادربرد يك سري درگاه خارجي نيز دارد كه عبارتند از : درگاه سريال ؛ درگاه موازي ؛ درگاه PS/2 ؛ درگاه سريال؛ درگاه فاير واير : به اين درگاه كه مي توان دوربين هاي ويديويي ؛ مانيتورهاي ديجيتالي و سيستم هاي صوتي و … وصل كرد . سرعت انتقال داده اي آن 400 تا 800 و 1600 مگابايت در ثانيه است و از خاصيت  Plug And Play برخوردار است .

تراشه هاي مجتمع يا Chipset ها

اين تراشه ها بر روي مادربرد لحيم شده است و از آنجايي كه بطور دايمي بر روي مادربرد قرار دارد براي ارتقاء آن بايد مادربرد را تعويض كرد و در هنگام انتخاب مادربرد بايد به اين تراشه ها دقت كرد چون ساير قطعات استفاده شده در سيستم از قبيل كارت گرافيكي ؛ پرذازنده و … به نوع اين تراشه بستگي دارد . يعني ناسازكاري بين ادوات سخت افزاري اغلب به چيپ ست ها بستگي دارد .

هر تراشه مجتمع شامل تعدادي آي سي هماهنگ و پيچيده است كه از دو تراشه به شرح زير تشكيل شده است:

1- پل شمالي به صورت مدير ترافيكي براي پردازنده و حافظه اصلي عمل مي كند . اين تراشه گذرگاه هاي AGP و PCI را اداره مي كند و كار اصلي آن جابجايي داده ها از حافظه سيستم به پردازنده پس از جابجايي   داده ها از هارد ديسك به حافظه اصلي است .

2-  پل جنوبي به گذرگاه و وسايل جانبي كه به سيستم وصل هستند خدمات مي دهد . به عبارت ديگر اين تراشه داده هايي را كنترل مي كند كه از طريق درگاه هاي واقع در پشت سيستم مانند درگاه USB و … نقل و انتقال مي يابند .

شركت هاي مختلفي به ساخت اين نوع تراشه مي پردلزند كه عبارتند از :

1-  INTEL
 2- OPTI


 3- ALI
  
 4- SIS


 5- VIA
 6- VLSI

  7- UMC

انواع مادربرد از نظر شكل

1- مادربرد سبك PC/XT

2- مادربرد سبك AT/Full Size

3- مادربرد سبك Baby AT

4- مادربرد سبك LPX

5- مادربرد سبك ATX

6- مادربرد سبك NLX

7- مادربرد سبك Flex ATX
در سال 1981 مادربردهاي PC به اندازه 20.5 * 29.5 سانتيمتر با 5 اسلات ارائه شد . و در سال 1982 مادربردهاي XT به اندازه 21.5 * 30.5 سانتيمتر ارائه شد كه داراي 8 اسلات بود .

در سال 1984 در كامپيوترهاي AT اوليه IBM به اندازه 30 * 35 سانتيمتر ارائه شد و پس از مدتي اين اندازه كمتر شد .

مادربردهاي Baby AT داراي اندازه 23 * 30 سانتيمتر بود .اين مادربرد داراي اتصلات 5 پايه اي به نام DIN براي صفحه كليد بود و از آنجايي كه اين نوع مادربرد در هر نوع كيسي جاي مي گيرد داراي انعطاف زيادي است .

مادربردهاي LPX  اولين بار توسط شركت وسترن ديجيتال طراحي وساخته شد و ماننده مادربردهاي اي تي داراي در مدل معمولي و كوچك بود . و خصوصيت اصلي اين مادربرد اين است كه شكاف هاي توسعه روي يك كارت جداگانه به نام كارت افزايشگر‌ ( Riser ) سوار مي شوند .

نسل بعدي مادربردهاي اي تي با نام ATX درسال 1995 توسط شركت اينتل طراحي شد .مادربردهاي ATX درست درست ماننده مادربردهاي Baby AT هستند با اين تفاوت كه 90 درجه چرخيده اند . اين مادربرد داراي اتصال گرهايي براي توان هاي مختلف الكتريكي هستند كه در ساير مادربردها وجود ندارد و به آن ها سيگنال هاي زير از منبع تغذيه وصل مي شود :

1- سيگنال روشن بودن به نام Power On
2- سيگنال 5 ولت حالت توقف با نام Stand By

انواع مادربرد ATX عبارت است از :

  -a مادربرد Mini ATX به اندازه 20.8 * 28.4 سانتيمتر 


 -b  مادربرد Micro ATX به اندازه 24.4 * 24.4 سانتيمتر

  -c مادربرد ATX معمولي به اندازه 24.4 * 30.5 سانتيمتر

در سال 1999 استاندارد جديد براي مادربرد ارائه شد كه نسبت به ميكرو ATX حدود 25 درصد كوچكت بود و ابعاد آن 19 * 23 سانتيمتر بود كه Flrx ATX نام داشت .

يكي ديگر از مادربردها NLM است كه براي پردازنده هاي پنتيوم 2 ارائه شد .

چند مطلب درباره مادربرد

   زمان بندي دستيابي به حافظه

 
از آنجايي كه حافظه بسيار كندتر از پردازنده است پردازنده اغلب مجبور است مدتي براي دريافت اطلاعات درخواستي خود صبر كند كه يك تراشه مجتمع كارا مي توانند اين حالت انتظار پردازنده را كاهش دهد . البته هر چه سرعت حافظه وcash بيشتر باشد زمان هاي وقفه نيز كمتر مي شود . در سيستم هاي امروزي 32 بايت اطلاعات در هر لحظه وارد cash مي شود و به طور معمول در هر لحظه نيز 8 بايت اطلاعات خوانده مي شود . پس براي پر شدن يك رديف اطلاعاتي در cash بايد 4 عمل خواندن اطلاعات از حافظه انجام شود . درابتداي هر سري خواندن و نوشتن مي بايست آدرس اطلاعات درخواست شده به حافظه داده شود ولي در سه مرحله بعدي خواندن اطلاعات نيازي به اين كار نيست زيرا اين اطلاعات به طور پيوسته از محلي كه آدري داده شده است خوانده مي شود . درنتيجه سرعت بسيار افزايش پيدا مي كند زيرا ديگر نيازي نيست كه براي هر دفعه خواندن آدرس داده شود . در نتيجه مي توان زمان بندي دستيابي به حافظه را به صورت زير نمايش داد :

F-S-S-S
كه در اينجا خواهيم داشت :

1- حرف F تعداد سيكل هاي اولين دسترسي است ؛

2-  حرف S نشان دهنده دسترسي تناوبي بعدي است ؛

براي مثال داريم :
2-2-2-5

پل هاي گذرگاهي

پل ها مي توانند دو گذرگاه مختلف را به هم ارتباط داده و اطلاعات را ما بين اين دو گذرگاه نامتشابه انتقال دهند . تراشه هاي مجتمع نيز مي توانند پل هاي گذرگاهي را براي ارتباط دو گذرگاه مختلف تحت كنترل خود قرار ايجاد كنند . كه معمولي ترين اين نوع پل ها، پل گذرگاهي آيزا به پي سي آي است كه براي ارتباط دو گذرگاه پي سي آي و آيزا به كار مي رود .

پشتيباني از مديريت انرژي


بسياري از چيپست ها از روشهايي استفاده مي كنند كه ميزان مصرف انرژي را در زمان هايي كه بيكار است كاهش مي دهد . استفاده از اين روشها به دليل زير است :

1- روشن بودن بيشتر سيستم ها در زمان بي كاري

2-  امكان شارژ باتري در برخي از سيستم ها مانند laptop 

3-  دريافت فكس در طول شبانه روز
تعليق حافظه ( STR- Suspend To RAM )


زماني كه در محيط سيستم عامل هايي ماننده ويندوز كار مي كنيد قبل از خاموش كردن سيستم بايد برنامه هاي باز شده و فايل ها را ذخيره كنيد و سپس براي خروج از سيستم عامل از گزينه Shut Down استفاده كنيد . پس از آنكه اين گزينه را انتخاب كرديد در صورت باز بودن چند برنامه بزرگ مستلزم صرف زماني بسيار براي ذخيره كردن فايل هاي باز است .

اما فن آوري تعليق حافظه اين امكان را مي دهد كه سيستم را بدون انجام مراحل فوق خاموش كرد، بدون اينكه مشكلي در ذخيره داده هاي برنامه هاي باز، پيش آيد . زيرا در اين حالت وقتي سيستم رت خاموش مي كنيد برق كليه قطعات سيستم قطع مي شود ولي حافظه سيستم فعال باقي مي ماند تا اطلاعات برنامه هاي باز به طور موقت در حافظه ذخيره شوند . بعد از آن هر لحظه اي كه سيستم را روشن كنيد، همان اطلاعات روي مانيتور به همان صورت قبل وجود خواهد داشت، بدون آنكه حتي قسمت كوچكي از‌ آن از بين رفته باشد .

تعليق در شبكه 


مادربردهايي كه داراي اين خواصيت باشند مي توانند در ايستگاه هاي كاري شبكه به حالت غير فعال و يا بي كار و خواب بروند، تا زماني كه اطلاعات براي آنها ارسال شود . در اين حالت به صورت خودكار فعال     مي شوند . مادربردهاي داراي اين خاصيت با عباراتي ماننده زير مشخص مي شوند :
  Wak On LAN (1

  WOL (2 

مدارات مجتمع جانبي نصب شده روي مادربرد

ارتباط با دنياي خارج توسط IC 8255
مادربرد براي دستيابي و ارتباط با خارج از IC8255 كه قابل برنامه ريزي و با نام علمي PPI (programmable peripheral interface ) نيز شناخته مي شود استفاده مي كند .

اين تراشه داراي سه درگاه مي باشد كه مي توانند به عنوان ورودي يا خروجي و يا كنترل مورد استفاده قرار   گيرند . بيشترين استفاده اين آي سي در كامپيوترهاي XT خواندن پيكربندي سيستم و كد اسكن مربوط به كليدهاي صفحه كليد مي باشد . همان طور كه اشاره شد اين تراشه داراي سه درگاه يا پورت مي باشد كه به نام هاي A و B وC ناميده مي شوند . پورت A به كمك پورت B و C در يك زمان پيكربندي سيستم و در يك زمان ديگر كد اسكن كيبرد را خوانده و در اختيار پردازنده قرار مي دهد .

با فرستادن بايت 10011001 توسط ريزپردازنده در زمان روشن شدن سيستم به تراشه فوق درگاه هاي A و C به عنوان ورودي و B  به عنوان خروجي تعريف مي شوند . آدرس پورت هاي فوق براي دستيابي به آن 62H , 61H , 60H مي باشد .

پورت 63H جهت كنترل اين IC بوده و براي برنامه ريزي اين تراشه از آن استفاده مي شود .

همان طور كه از وطيفه هر پورت مشخص مي شود يك راه ارتباط يك مادربرد خارج از طريق تراشه 40 پايه 8255 مي باشد . دو پايه آدرس A0 و A1 براي تعيين شماره پورت مورد نظر به كار برده مي شود .

بايستي دقت كرد كه اغلب ارتباطات دنياي خارج با مادربرد و يا يك كامپيوتر PC از طريق اين IC مي باشد .
همان طور كه از وظيفه هر پورت مشخص مي شود يك راه ارتباط مادربرد خارج از طريق تراشه 40 پايه 8255 مي باشد . دو پايه آدرس A0 و A1 براي تعيين شماره پورت مورد نظر بكار مي رود .

بايستي دقت كرد كه اغلب ارتباطات دنياي خارج با مادربرد و يا يك كامپيوتر PC از طريق اين آي سي مي باشد. شيفت رجيستر به شماره 744322 براي انتقال كد اسكن به 8255 و بافر به شماره 74244 براي انتقال پيكربندي سيستم به 8255 مورد استفاده قرار گرفته است و پيكربندي سيستم در كامپيوترهاي XT از طريق جامپر و يا ميكروسوئيچ ها از نوع پيكربندي سيستم مطلع خواهد شد .

دسترسي مستقيم به حافظه توسط IC 8237

پردازنده در حالت عادي مي تواند اطلاعات را با سرعت مطمئن و قابل قبولي از حافظه يخواند و يا بنويسد . ولي در مواقعي كه سرعت پايين است سرعي نقل و انتقال اطلاعات توسط ريزپردازنده بسيار پايين خواهد بود . به عنوان مثال هنگامي كه عمل تازه سازي حافظه  RAM ، (Refresh) صورت مي گيرد .

لذا براي دسترسي مستقيم به حافظه و بدون واسطه پردازنده از يك تراشه به شماره 8237 كه استفاده مي كنيم . توسط اين آي سي مي توان اطلاعات را به طور مستقيم از دستگاه هاي جانبي ورودي و خروجي ( I/O) به حافظه ويا از حافظه و نيز بين خود حافظه ها جابجا كرد .

اين IC داراي چهار كانال مستقل از هم مي باشد كه قابل برنامه ريزي (Programmable) است . پايه شماره 13 اين تراشه به عنوان يك ورودي از توليد كننده پالس (RESET) آمده و باعث مي شود كه رجيستر هاي داخلي آن صفر شده و DMA را به حالت Idle يا بيكار ببرد و منتظر بماند تا به آن نياز پيدا شود .قسمت Timing and Control وظيفه توليد پالس هاي داخلي و خارج تراشه را بر عهده دارد و همچنين توسط اين قسمت رمزگشايي (Decode) فراميني كه براي DMA فرستاده مي شود انجام مي گيرد .

وظيفه قسمت PRIORITY‌،تعيين اولويت براي كانال هاي مختلف اين تراشه است . پالس ساعت اين IC با فركانس 77/4 مگاهرتز كار مي كند كه از خروجي توليد كننده پالس سيستم مي‌آيد .

زماني كه پردازنده بخواهد چيزي را در رجيسترهاي DMA بنويسد و يا از آن بخواند بايد علاوه بر فعال بودن سيگنال Chip Select))CS سيگنال HOLDA را نيز فعال كند كه در اين حالت پردازنده مي تواند به رجيسترهاي داخلي 8237 دسترسي پيدا نمايد . چهار سيگنال XA3 , XA2 , XA1 , XA0 مشخص كننده اين مطلب هستند كه پردازنده را داخل كدام رجيستر بايد سيگنال هاي IOR و يا IOW نيز فعال باشد كه IOR موقع خواندن از IC 8237 و الويت و DRQ3 داراي پايين ترين الويت از نظر نظر اجراي وقفه مربوط مي باشد . اين مطلب بدين معني است كه اگر DMA در حال اجراي برنامه مربوط به DRQ2 باشد و DRQ0 وقفه دهد، DMA كار مربوط به DRQ2 را به طور موقت رها كرده و كار مربوط به كانال صفر (DRQ0) را انجام مي دهد و سپس به اجراي كار اوليه اش بر  مي گردد و اين در حالي است كه عكس مطلب براي كانال 2 در حين اجراي برنامه كانال صفر امكان پذير نيست.

چهار كانال تراشه 8237 داراي وظايف زير مي باشند و براي كارهاي فوق در زمان بوت شدن سيستم توسط برنامه باياس برنامه ريزي مي شود .

· كانال صفر : خروج كانال دو مربوط به تراشه تايمر – كانكتور (8235) به ورودي اين كانال يا DRQ0 وصل شده است و هر ميكروثانيه يك بار فعال شده و اين كانال وظيفه Refresh حافظه هاي RAM ديناميكي را بر عهده دارد . براي عمل تازه سازي حافظه DRAM،كافيست كه رديفهاي خانه هاي حافظه انتخاب شوند و لازم به خواندن يا نوشتن در آن نمي باشد . 

· كانال يك‌ : بدون استفاده

· كانال دو : براي انتقال اطلاعاتي از فلاپي درايو به RAM و از RAM به فلاپي درايو مورد استفاده قرار    مي گيرد .

· كانال سه : براي انتقال اطلاعاتي از هارد ديسك به RAM و از RAM به هارد ديسك مورد استفاده قرار    مي گيرد .

چهار كانال فوق براي جواب دادن به DRQ3 , DRQ2 , DRQ1 , DRQ0 از چهار خط DACK2 , DACK1 ,DACK0 DACK3 , استفاده مي نمايند . ارتباطات مختلف را به همراه المان هاي جانبي DMA نمايش مي دهد .

خطوط RAS3 , RAS2 , RAS1 , RAS0 جهت فعال نمودن سطرهاي حافظه براي تازه سازي مورد استفاذه قرار   مي گيرد .سيگنال T/C در اين تراشه به عنوان يك سيگنال خروجي پايان عملكرد DMA را خبر مي دهد .
كنترل وقفه توسط IC 8259

پردازنده در حالت عادي اجراي برنامه، دستورات را به صورت پي در پي از حافظه دريافت نموده و اجرا مي كند، اما مواقعي پيش خواهد آمد كه به علت وقوع وقفه پردازنده به طور موقت اجراي برنامه جاري را رها كرده و برنامه ديگري را شروع كرده و پس از اتمام آن برنامه به اجراي برنامه قبلي برگشته و كار خود را ادامه مي دهد . براي وقفه دادن به پردازنده از دو خط INT و NMI ( پايه هاي 18 و 17 مربوط به CPU )استفاده    مي كند .

256 برنامه سرويس دهنده اينتراپت يا ISR ( Interrupt Service Routine ) داريم كه برنامه هاي ISR در IC 8259 در BIOS ذخيره شده است . اينتراپت ها در جدولي به نام Interrupt Vector Table يا جدول اشاره گر وقفه ها قرار دارند كه وظيفه جدول نشان دادن محل شروع برنامه به اينتراپت در محلي از حافظه است . براي آدرس هر اينتراپت چهار ابيت كه دو بايت براي IP و دو بايت براي CS در نظر گرفته شده است . بنابراين 256 اينتراپت معادل 1024 بايت از حافظه را اشغال مي كند (1024 = 4 * 256) . بنابراين هرگاه يك اينتراپت اتفاق مي افتد CPU با داشتن شماره اينتراپت مزبور به دنبال جدول مربوطه و آدرس شروع اشاره گر مربوطه را با ضزب كردن شماره اينتراپت در عدد 4 به دست مي آورد و بعد از آدرس فوق، آدرس برنامه سرويس دهنده مورد نظر را پيدا مي نمايد .

البته بايد به اين نكته جالب توجه داشت كه پردازنده براي اينكه بداند قبل از وقوع اينتراپت در حين اجراي چه دستورالعملي بوده مقادير CS و IP و همچنين كلمه پرچم ( Word flag ) را در Stack ذخيره مي كند و سپس مقادير IP و CS را به تربيت فوق محاسبه مي نمايد .

وقفه مي تواند از طريق سخت افزار يا نرم افزار به CPU داده شود . همان طور كه در بالا اشاره شد، اينتراپت به پردازنده اعمال مي شوند كه عبارتند از :

1) سخت افزاري (Hardware Interrupt)

2) نرم افزاري (Software Interrupt)

1) اينتراپت سخت افزاري (Hardware Interrupt)

     همان طور كه اشاره شد دو پايه 17 و 18 پردازنده جهت دريافت سيگنال هاي تقاضاي اينتراپت در نظر گرفته شده است كه از طريق سخت افزار خارجي به پردازنده اعمال مي شود، به همين دليل به آن اينتراپت سخت افزاري يا خارجي گفته مي شود . خود اين وقفه به دو دسته تقسيم مي شود :
 الف)اينتراپت غير قابل چشم پوشي يا NMI (Non Maskable Interrupt ) 

    اين نوع وقفه غير قابل چشم پوشي يا صرف نظر نمي باشد . پايه 17 پردازنده به اين نوع وقفه اختصاص داده شده است . بايد متذكر شد كه ورودي اين پايه از نوع تحريك لبه يا Edge Tigger مي باشد .

اين وقفه بر اثر بروز خطا از سه منبع ناشي مي شود كه عبارتند از :

1) خطاي توازن در حافظه RAM (System Parity Error )

2) خطا در اجراي عمل مربوط به كمك پردازنده (8087 Interrupt )

3)  خطاي گزارش شده از I/O Chanel ، يا اسلات هاي توسعه سيستم

· در كامپيوترهاي شخصي عدد اينتراپت غير قابل چشم پوشي يا NMI ، دو مي باشد . 
در زمان روشن شدن سيستم، نرم افزار باياس موجود در حافظه ROM اين تراشه را تست مي كند و در داخل تمام رجيسترهاي آن، مقدار صفر را قرار مي دهد، پس خط وقفه ابزارهاي مختلف سيستم را غيرفعال مي كند و رجيسترهاي اين تراشه را با مقذار اوليه يك پر مي كند، يك هاي نوشته شده در اين رجيسترها باعث غير فعال شدن خطوط Request اين تراشه مي شود . اين برنامه به مدت يك ثانيه منتظر مي ماند تا تست سيستم تمام شود . اگر در حين تست سيستم، خطايي رخ دهد، اين برنامه از بلندگو سيستم بوق هايي را پخش كرده و سيستم متوقف مي شود . تعداد بوق هاي پخش شده، نوع و منبع توليد خطا را مشخص مي كند .
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· جدول شماره وقفه ها و عملكرد آن

در سيستم هاي IBM از طريق سخت افزاري مداري وجود دارد كه مي تواند NMI را غير فعال نمايد . روش اين كار بدين صورت است كه با نوشتن عدد صفر در پورت A0H اينتراپت NMI غيرفعال مي شود و سيگنال NMI به پردازنده نمي رسد . براي فعال كردن مجدد NMI بايد عدد 80H را در پورت A0H نوشت .

ب) اينتراپت INTR (Interrupt)

پايه اينتراپت كه بقيه وقفه هاي خارجي به آن وصل مي شوند و همگي از تراشه 8259 مي آيند .8259 يك كنترولر وقفه قابل برنامه ريزي مي باشد كه داراي 28 پايه و 8 نوع وقفه با اولويت هاي مختلف مي باشد .

2) اينتراپت نرم افزاري يا داخلي (Internal Interrupt )


اينتراپت هاي نرم افزاري خود به دو دسته تقسيم مي شود‌ :

يك دسته اينتراپت توليد شده توسط دستور INT كه عملاً تمام 256 نوع اينتراپت توسط اين دستور قابل اجرا مي باشند . اين دستور قابل چشم پوشي نمي باشد و هرگاه اجرا شود اينتراپت به وقوع مي پيوندد .

دسته دوم اينتراپت هايي هستند كه توسط CPU توليد مي شوند .

از بين تمام اينتراپت ها اينتراپت صفر (INT0) و اينتراپت يك (INT1) به طور خودكار توسط پردازنده ايجاد    مي شود .

به عنوان مثال هرگاه خارج قسمت در يك عمل تقسيم DIV خيلي بزرگ شود يك اينتراپت صفر توسط پردازنده ايجاد مي شود كه به آن Divide By Zero مي گويند .

ونيز هرگاه بيت پرچم IF يك باشد، پردازنده بعد از انجام هر دستورالعمل اينتراپت يك را ايجاد مي كند كه به آن Single Step Interrupt يا اينتراپت تك قدم مي گويند . 

با توجه به توضيحات ارايه شده، اكنون به تشريح  آي سي اينتراپت كنترولر 8259 مي پردازيم .اين تراشه در گروه آي سي هاي حمايت كننده از پردازنده قرار دارد و قابل برنامه ريزي است كه به هنگام روشن شدن سيستم توسط پردازنده و برنامه POST (Power On Self Test ) براي شروع عمليات برنامه ريزي مي شود، به همين دليل است كه به آن اينتراپت كنترولر قابل برنامه ريزي PCI ( Programmable Interrupt Controller ) مي گويند .
  وظايف IC كنترولر اينتراپت :
1- قبول هشت تقاضاي اينتراپت ( در كامپيوتر AT اين مقدار به 64 اينتراپت مي رسد ) .

2- تعيين اولويت يا حق تقدم به ترتيبي كه با رسيدن چندين تقاضاي با اولويت بيشتر‌، زودتر سرويس داده مي شود .

3- ايجاد سيگنال تقاضاي اينتراپت (INTR) جهت اعمال به پردازنده .

4- در اختيار گذارندن عدد اينتراپت براي پردازنده به هنگام دريافت سيگنال تصديق اينتراپت (INTA) .

در شكل زير ارتباط براي تراشه (8259) با پردازنده نشان داده شده است .

IC 8259 با رسيدن هر يك از تقاضاهاي وقفه، سيكنال INTR را به پردازنده اعمال مي كند . پردازنده در صورت پذيرفتن وقفه، دستورالعمل جاري را به اتمام مي رساند و سيگنال قبول وقفه INTA را به 8259 ارسال مي نمايد . پس از آن طي عملياتي كه به آن سيكل تصديق وقفه مي كويند 8259 عدد وقفه را از طريق گذرگاه داده (Data Bus ) در اختيار پردازنده مي گذارد . CPU از طريق شماره اينتراپت متوجه مي شود كه به هنگام برنامه ريزي 8259 براي آن تعيين مي شود . در سيستم هاي IBM عدد مذبور برابر هشت است . بنابراين اگر IRQ0 اتفاق افتد عدد 8 و اگر IRQ1 اتفاق بيافتد عدد 9 و الي آخر . به پردازنده به عنوان عدد وقفه ارسال مي گردد و پس از آن به روشي كه گفته شد CPU عدد مذبور را در 4 ضرب كرده و به سراغ آدرس برنامه سرويس وقفه مربوط خواهد رفت .

اكنون هر يك از تقاضاهاي اينتراپت را توضيح مي دهيم :

IRQ0 : اين تقاضاي اينتراپت كه از آي سي تايمر به شماره 8253  صادر مي شود يك سيگنال با فركانس حدود 18 هرتز است كه جهت تنظيم زمان يا Time در واقع ساعت سيستم عامل DOS به 8259 و از آن طريق به CPU اعمال مي شود . به عبارت ديگر 18 بار در ثانيه وقفه مزبور به پردازنده اعمال شده و پردازنده با هر بار دريافت تقاضاي وقفه به سراغ برنامه سرويس دهنده وقفه كه به آن Time of Day نيز مي گويند مي رود و ساعت كامپيوتر را هر 18/1 ثانيه جلو مي برد .

IRQ1 : تقاضاي وقفه به اين شماره (Type 1) از طريق مدار واسطه صفحه كليد يا Keyboard Interface موجود بر روي مادربرد به آي سي كنترولر 8259 مي رسد . و اين هنگامي است كه كليدي توسط كاربر فشار داده مي شود.

روش كار مدار واسط كيبورد بدين صورت است كه اين مدار پس از دريافت اطلاعاتي از صفحه كليد عدد جاروب يا Scan code مربوط را مي خواند و در خود ذخيره مي نمايد و پس از آن تقاضاي وقفه را به 8259 صادر         مي نمايد .پردازنده پس از دريافت عدد وقفه، برنامه وقفه مزبور را اجرا مي كند . اين برنامه سرويس وقفه باعث مي شود كه پردازنده عدد جاروب يا Scan code ذخيره شده در مدار واسط كيبرد را خوانده و پس از تغييراتي آن را در محل خاصي از محل RAM ذخيره مي نمايد .

IRQ2 : اين وقفه در سيستم هاي XT استفاده نشده است و حالت رزرو شده است .

IRQ3 , 4 : اين دو تقاضاي وقفه براي گذرگاه هاي سريال در نظر گرفته شده است كه اصطلاحاً به آنها COM1 و COM2 مي گويند .

IRQ5 , 7 : اين دو تقاضاي وقفه براي گذرگاه هاي موازي در نظر گرفته شده است كه اصطلاحاً به آنها LPT1 و LPT2 مي گويند .

IRQ6 : اين تقاضاي وقفه براي مدار كنترولر فلاپي ديسكت در نظر گرفته شده است كه از طريق فلاپي كنترولر تقاضاي سرويس مي نمايد .

بر روي سيستم هاي AT دو اينتراپت كنترولر 8259 موجود است كه به صورت سري به همديگر متصل شده اند . شكل زير بيانگر اين مطلب است .

ذكر اين نكته مهم است كه IRQ8 تا IRQ15 به ترتيب براي آنها عدد 70H تا 77H در نظر گرفته شده است . به عنوان مثال اگر عدد 76H از طريق گذرگاه داده به عنوان عدد شماره وقفه ارسال گردد بايد توجه داشت كه IRQ14 اتفاق افتاده است .

از ديگر مطالب مهم شكل فوق، IRQ9 است كه به عنوان Redirect يا تغيير مسير معرفي شده است و به اين بدان معني است كه مثلاً اگر يك كارت سخت افزاري از IRQ2 استفاده مي كند مداري در مادربرد، تقاضاي وقفه مربوط را به IRQ9 تغيير مي دهد و اينتراپت Type A اتفاق خواهد افتاد .
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